
چالش هاى ادبيات تطبيقى در ايران

مراقبت  و  پرورش  به  نياز  شود  تنومند  و  بگيرد  پا  درايران  تا  تطبيقى  ادبيات  جوان  نهال 
دارد. تجربة گذشتگان ـ چه در ايران و چه در ميان ساير ملل ـ نشان دهندة اين واقعيت است 
كه رشتة ادبيات تطبيقى، از يك سو، به علت نام و ماهيتّ سياّل آن، و از سوى ديگر، به علت 
بدفهمى هاى رايج شديداً آسيب پذير بوده است. كافى است نگاهى گذرا به چند مقاله و كتابى 
را  تطبيقى»  ادبيات  «بحران  مقالة   1958 در  ولك  رنه  بيندازيم.  نوشته شده  زمينه  اين  در  كه 
مى نويسد. چندسال بعد در 1966 رنه اتيامبل كتاب بحران ادبيات تطبيقى، در 1985 اسپيواك 
مى نويسد.  را  تطبيقى  ادبيات  چالش  كتاب  گيلن  كلاديو  در 1993  و  رشته  يك  مرگ  كتاب 
كه  رود  فرو   پوزيتويسم  باتلاق  در  آن قدر  تطبيقى  ادبيات  كه  است  آن  نگران  صاحب نظرى 
ديگر نشانى از زيبايى شناسى ادبى در آن نتوان سراغ گرفت؛ ديگرى نگران است كه هر شاخه 
از دانش بشرى را كه با واژة تطبيقى همراه باشد ادبيات تطبيقى بنامند؛ ديگرى نگران تازه به 
ميدان آمده هايى است كه هر تشابه سطحى را شايستة مقايسه مى دانند؛ ديگرى نگران است 
كه بررسى ارتباط ادبيات با ساير هنرها در دستِ افراد كم تجربه و غير حرفه اى، پژوهش هاى 
ادبيات  بودن  اروپا محور  از  ديگرى  بكشاند؛  سطحى نگرى  و  كم مايگى  به  را  تطبيقى  ادبيات 
تطبيقى و بى اعتنايى به ادبيات ساير ملل رنج مى برد و مرگ ادبياتِ قدرت هاى استعمارى را 
جهانى شدن  عصر  در  تطبيقى  ادبيات  به  نقش  ديگر  صاحب نظرى  بالاخره،  و،  مى كند؛  اعلام 

مى انديشد و نگران زوال آن است. 
در ايران، به اين چالش ها بايد معضلات ديگرى را هم افزود كه، البته، خاصِ دانشِ ادبيات 
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تطبيقى نيست. نگاهى به سرمقاله هاى نامة فرهنگستان گوياى وضعيتّ علوم انسانى و مطالعات 
ادبى در ايران است. «در كشور ما متخصصان علوم انسانى جايگاه شايستة خود را در ادارة كشور 
احراز نكرده اند» (حدّاد عادل 1386، 7). «در تحقيقات زبانى و ادبى ما خلأهاى نمايانى وجود 
دارد كه پر كردن آنها با پژوهش هاى ديمىِ پراكنده [... كه غالباً خصلت تفننّى و غير تخصّصى 
دارند] ميسّر نيست.» (سميعى 1387، 2). «هنوز دستاوردهاى معتبر نو در حوزة نظريه هاى ادبى 
به قدر كافى شناسانده نشده اند؛ خلأها در تحقيقات ادبى پر نشده است؛ كج راهه ها در ميان 
جريان هاى فكرى به نسل جوان نشان داده نشده است؛» (حدّاد عادل 1387، 4). حسن حبيبى 
در مقالة «طرّاحى مقدّماتى براى ايران شناسىِ نظام يافته» (1387) به اين معضل از زاوية ديگرى 

نگاه مى كند:

وزارت علوم و تحقيقات و فناورى، براى آنكه به مقالات علوم انسانى امتياز دانشگاهى بدهد، 
بايد مجلّه اى را كه مقالاتى ازاين دست در آن چاپ مى شوند علمى پژوهشى شناخته  باشد. 
اينجاست كه مشكلِِِ ناگفتة ديگرى رخ مى نمايد: مقالات كم ارزش زيادى براى مجله فرستاده 
مى شود و، در پىِ آن، سفارش هايى اعضاى هيئت تحريريهّ و مديران مجلّه را احاطه  مى كنند؛ 
مقاله هاى كم ارزش، گاه به هر دليلى، از صافى ارزيابى مى گذرند و چاپ مى شوند و وزن 
علمىِ مجلّه را پايين مى آورند و نويسندگان صاحب نام را در چاپ مقالاتشان در اين سنخ 

مجلّه ها به ترديد مى افكنند و، به هر حال، بازار نقد و بحث را كساد مى كنند. (9)

پا  ايران  در  تطبيقى  ادبيات  چرا  كه  دهيم  پاسخ  قديمى  سؤال  اين  به  بتوانيم  حالا  شايد   
نگرفت. هيچ علمى بدون پشتوانة قوى نظرى و برنامه ريزى منسجم و علمى قابل دوام نيست. 
ادبيات  حيطة  در  پژوهش  كه  غلط  تصور  اين  و  تطبيقى  ادبيات  بينارشته اى  ماهيتّ  از  غفلت 
تطبيقى نياز به نظريه و روش شناسى ندارد بنيان اين علم را در ايران متزلزل ساخته است. هنوز 
ادبيات تطبيقى را تعريف و حدود و ثغور آن را تبيين نكرده، به سراغ پژوهش هاى كاربردى 
رفته ايم كه مبناى نظرى مشخصى ندارند. چارة كار برنامه ريزى علمى توأم با كارِ گروهى منظم 
و نظام مند است. در مراكز علمى معتبر دنيا رسم بر آن است كه هر گاه بخواهند در زمينه اى 
امكانات  آنها  براى  گرد مى آورند و  صاحب نظر را  كنند عده اى  ايجاد  تحول  بشرى  دانش  از 
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انديشيدن و تحقيق را فراهم مى كنند. حاصل چنين كارى، البته، قابل اعتنا و دوام خواهد بود. 
گروه ادبيات تطبيقى فرهنگستان زبان و ادب فارسى عزم آن دارد تا با انتشار كتاب و مجلة 
علمى قدم هاى اول را بردارد. اولين شمارة ويژه نامة ادبيات تطبييقى نامة فرهنگستان در بهار 
1389 منتشر شد و به  دست عده اى از علاقه مندان ادبيات تطبيقى در ايران و اكناف دنيا رسيد. 
به عنوان اولين قدم، دوستان داخل و خارج كشور كار ما را پسنديدند و مشوق ما بودند، هر 
چند انتقاداتى هم داشتند. مهم ترين نكته اى كه به ما يادآور شدند رسالت خطير گروه ادبيات 
آن  بر  ترتيب  اين  به  بود.  روش شناسى  و  نظرى  خلأهاى  كردن  پر  در  فرهنگستان  تطبيقى 
شديم كه در شماره هاى بعد بخشى را به معرفى نظريه ها و رويكردهاى جديد ادبيات تطبيقى 
اختصاص دهيم. در اين شماره كوشيده ايم تا با توجه به قلمرو وسيع ادبيات تطبيقى مقالات 
تنوع بيشترى داشته باشند. آمر طاهر احمد در مقالة «پيدايش چهارپاره  و جايگاه آن در تجدّد 
شعر فارسى» به بررسى پيدايش قالب شعرى «چهارپاره»، به مثابة نوع ادبى، در ادبيات فارسى 
اوايل قرن بيستم ميلادى مى پردازد و نشان مى دهد كه چگونه قالب چهارپاره از شعر فرانسه و 
مشخّصاً از شعر ويكتور هوگو سرچشمه گرفته است. على اصغر قهرمانى در مقالة «تأثير ابن 
حمّاد جوهري در علم عروض فارسي» به بررسى كتاب عَروض الورقة ابن حمّاد جوهري كه 
عروضداني كاملاً مستقل از مكتب عروض خليلى است مى پردازد. قهرمانى معتقد است آراء 
عروضي ابن حمّاد جوهري اگر چه مورد اقبال عالمان عروض عربي واقع نشد، ولي به سبب 
وجود شباهت هايي كه ميان آراء او و علم عروض فارسي ديده مي شود، چنين به نظر مي رسد 
كه بر علم عروض فارسي به هنگام تأسيس آن تأثير بسزايي داشته است و دلايلى براى اثبات 
آن ارائه مى دهد. ناهيد حجازى در مقالة «پيدايش و رشد ادبيات تطبيقى در هند» تاريخ پرفراز 
و نشيب تأسيس رشتة ادبيات تطبيقى در دانشگاه جاداوپور هند در 1956 را از منظر شرايط 
اجتماعى، سياسى، فرهنگى و ادبى آن دوران بررسى مى كند. وى توضيح مى دهد كه اين رشته 
چرا و با چه هدفى در هند شكل گرفت و نيازهاى فرهنگى و ادبى جامعة هند چگونه موجب 
دوام و رشد آن شد. سعيد ارباب شيرانى مقالة معروف «بحران ادبيات تطبيقى» رنه ولك را كه 
آغازگر مكتب امريكايى ادبيات تطبيقى  بود ترجمه كرده است. اهميت اين مقاله استدلال هاى 
مكتب اثبات گراى فرانسوى است. ولك به عنوان يكى از پيشگامان نقد نو  رنه ولك در طردِ 
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ضمن تأكيد بر جنبه هاى زيبايى شناختى ادبيات خط بطلانى بر روش شناسى مكتب فرانسوى 
و تأكيد آن بر مسائل برونى ادبيات مى كشد. ولك ادبيات تطبيقى را به مرز نظريه و نقد ادبى 
نزديك مى سازد و با قرار دادن متن ادبى در كانون توجه، ادبيات تطبيقى را از نظام بستانكارى 
ادبيات  «آسيب شناسى  مقالة  در  انوشيروانى  على رضا  مى سازد.  جدا  فرهنگى  بدهكارى  و 
تطبيقى در ايران» به بررسى جدى ترين آسيب هاى ادبيات تطبيقى در چهار بخش مى پردازد. از 
ديدگاه وى، بدفهمى مكتب هاى فرانسوى و امريكايى، عدم آشنايى كامل با تحولات نظرى و 
شتاب زدگى و رشد ناگهانى ادبيات تطبيقى در ايران  بدون برنامه ريزى جامع و علمى سخت به 
اين رشته آسيب زده است. انوشيروانى چارة كار را در كار گروهى و نقد مى بيند. آبتين گلكار 
در مقالة «تقابل پهلوان و فرمانروا در بيليناهاى روسى و شاهنامة فردوسى» پس از معرفى ژانر 
حماسى بيليناى ادبيات روسى و يكى از بيليناهاى مشهور با عنوان «مشاجرة ايليا با شاهزاده 
مشترك  مضمون هاى  از  يكى  محتوايى  و  تطبيقى  بررسى  با  تا  است  كرده  تلاش  ولاديمير» 
بيليناهاى روسى و شاهنامة فردوسى، يعنى تقابل فرمانروايان و پهلوانان حماسى با يكديگر، 
شباهت ها و تفاوت هاى موجود در جزئيات اين مضمون و علل پيدايش آن را مشخص كند و 
تحليل جديدى ارائه دهد. در اين مقاله، آبتين كوشيده است تا اين نظريه را به اثبات برساند 
كه تشابه تقابل فرمانروا و پهلوان در حماسه هاى ملل مختلف برخاسته از كهن الگوهايى است 
كه يونگ به آنها اشاره مى كند. عليرضا شادآرام و ديگران افسانة سلتى تريستان و ايزوت، از 
شاهكارهاى ادب عاشقانة قرون وسطى در شمال فرانسه و انگلستان و ايرلند، را با منظومة 
ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني مقايسه مى كنند. نويسندگان در اين مقاله كوشيده اند كه 
با بررسى زمينه هاى شكل گيرى مضمون عشق و نيز بررسى و مقايسة تطبيقى شخصيت هاى 
مؤنث دو داستان، وجوه اشتراك و افتراق اين دو افسانه و تفاوت هاى فرهنگىِ زمينه ساز آنها 

را مشخص نمايند.
وي ژه نامة ادبيات تطبيقي هم زمان با نسخة چاپي به صورت الكترونيكي در وب گاه گروه 
چكيدة  شماره  اين  است. در  دسترسي  قابل  فارسي1  ادب  و  زبان  فرهنگستان  تطبيقي  ادبيات 
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